
 

 

 

 دست ترکان رئیس حکومت اسلامی یا بازیچه ،عباسی معتز
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 مرکز حقایق اسلامی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 چکیده:

 252و با حمایت ترکان، در سال  بالله عنوان سیزدهمین خلیفه عباسی ، بعد از مستعینالمعتز بالله ، به 

. بزرگترین جنایت او در زمان خلافت ، به شهادت رساندن امام هادی علیه هجری قمری به خلافت رسید

ال سه س کرد اقتدار ترکان را کاهش دهد ، مورد غضب آنها قرار گرفت و بعد ازالسلام بود. او که سعی می

 سالگی به دستور ترکان کشته و در سامرا مدفون شد. 22و هفت ماه خلافت در سن 

 

 

 

 

 

 ترکان ، امام هادی علیه السلام معتز ، عباسیان ، خلیفه ،  کلیدواژگان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

یزدهمین خلیفه س،  معتز باللهالبن جعفر متوکل بن معتصم بن هارون الرشید ملقب به  )زبیر(محمدابوعبدالله 

زخم مچش یو برا ییبایبود و از فرط ز تباریاو روم بود. حهیبه نام قب یزیمادرش کن. باشد میعباسی 

 1)زشت( خوانده شد. حهیقب ،یگذارنخوردن، از باب تضاد در نام

 یندانز همراه برادرش معتز در سامرابه را  ابراهیم معروف به مؤید یعباس فهیخل ، نیمستعدر زمان خلافت 

د و معتز را از زندان آزا میو ابراه دندیسامرا بر او شور انیبه بغداد رفت، سپاه نیکه مستع یکرد. هنگام

 نیمستع یریگو به کناره دیها طول کشدرگرفت که ماه یجنگ نیمعتز و مستع انیکردند. م عتیکرده، با معتز ب

 .دیاز خلافت به نفع معتز انجام

 

 خلافتآغاز 

نار که بود ، اعتراف کرد که از خلافت بر ک یخود را از خلافت خلع کرد و به سبب اختلافات نیمستع یوقت

خود آزاد کرد، او را به شهر واسط بردند و شاعران در  عتیآن را ندارد و مردم را از ب تیاست و صلاح

به  ار او  معتز یعمو سرپ . در این زمان ترکانباره سخن فراوان گفتند و به وصف آن مبالغه کردند نیا

 252بیعت وی در هجده سالگی در روز پنجشنبه دوم محرم و به قولی سوم محرم سال  .شاندنداو ن یجا

و در مسجد جامع بغداد در  قمری انجام شد و سرداران و غلامان و شاکریه و مردم بغداد با او بیعت کردند

 2هر دو سمت خطبه بنام وی خواندند.
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 معتز و ولیعهدی او

ود کرد، اما خ عهدیول بالله که مادرش کنیزی اندلسی به نام سحر بود ، دیَّمؤال ابراهیم ملقب به برادرش عتزم

ی از کند و جمعید بر ضد تو توطئه میکه مؤ ندد. به او خبر داکرد یبعدها بر او خشم گرفت و او را زندان

را که از یک پدر و مادر بودند را حبس موالی را  به خود جلب کرده است به همین جهت مؤید و ابواحمد 

و چهل عصا به او زدند تا پذیرفت و به این  برکنار کند یعهدتیخودش را از ولا کرد و از مؤید خواست

مطلب اقرار کرد. آنگاه به معتز خبر رسید که جمعی از ترکان هم داستان شدند تا مؤید را از زندان خارج 

ق مؤید را بی جان از زندان بیرون  252مانده از ماه رجب سال کنند ولی در روز پنجشنبه هشت روز 

قاضیان و فقیهان را حاضر کردند و دیدند که اثری در او نبود. گویند او را در لحافی مسموم  آوردند و

. زندان ابواحمد را نیز سخت کردند و از هنگام ورود به پیچیدند و از دو طرف آن را محکم کردند تا مُرد

حترامی که دید تا زندان او شش ماه و سه روز بود. آنگاه سیزده روز مانده از ماه رمضان و پنجاه سامرا و ا

روز پس از قتل مؤید او را به بصره فرستادند. اسماعیل بن قبیحه که برادر پدر و مادری معتز بود به جای 

یز و بغا را ببخشد و او ن مؤید ولیعهد شد سپس سران غلامان پیش معتز آمدند و از او خواستند که وصیف

 3پذیرفت.

 

 قتل امام هادی علیه السلام

م را به السلا هیعل یامام هاد پیشوای دهم شیعیان حضرت بود که نیا خلیفه عباسیجرائم  نیاز بزرگتر 

. او که در مقابل قدرت امام عاجز شده بود و هیچ راهی برای مقابله با امام نداشت در نهایت شهادت رساند

ایشان را مسموم در زمان  یقمر 252در ماه رجب سال به مانند خلفای دیگر دست به این عمل شنیع زد و 

 2کرد.
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 هی ازقبل از او و نیز گروشد . خلفای بنی عباس بر اسب می معتز اولین خلیفه بود که با زیور طلا سوار

بنی امیه کمربند و غلاف شمشیر و زین و لگام اسبشان زیور سَبُک نقره داشت. وقتی معتز با زیور طلا 

 5مردم از رفتار او پیروی کردند. و سوار شد

 

 و ترکان فهیخل

فه را یلباشد، خفه فرمانده آنان یه خلکنیا یشور مسلط شدند و به جاکان بر امور کل، ترکاز قتل متو پس

 ینارک، نقشه برداد یآنان تن نم یهافه به خواسته یه اگر خلک یا گونهر فرمان خود در آوردند، به یبه ز

 دند.یشک یما قتل او را ی

 ن معنا است:یگواه ا میشو یادآور میلاً یه ذک یداستان

را  یشناس ستارهگرد آورد سپس  یران و محرمان اسرار خود را در مجلسکاز هم ف یمعتز گروه یروز

ش از یه در مجلس بود، گفت: من بک یفین موقع ظریند. در اکن ییرا تع یردند تا مدت خلافت وکاحضار 

 انکه ترک یرد: تا روزکان ین بیه خود را چنیستاره شناس، از مدت خلافت و عمر او آگاهم. آنگاه نظر

ه ک ید، او بر مسند خلافت مستقر خواهد بود و روزومت او را بخواهنکفه هستند و دوام حیهوادار خل

 ۶ومت او خواهد بود!کان حیرد و علاقه آنان از او قطع شود، آن روز پایمورد خشم آنان قرار گ

 

 خلع از خلافت

قمری مردم کرخ سامرا از فرغانیان و ترکان ، وصیف ترک را کشتند و بغا از دست آنها نجات  253در سال 

 بن وصیف به جای پدرش نشست.پیدا کرد و صالح 
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قمری بغاء صغیر از سامرا به طرف موصل رفت و غلامان خانه اش را غارت کردند و همه  252در سال 

د و یکی از مغربیان سر پل سامرا با او درگیر ش سپاه که با او او متفرق شد و او ناشناس در قایقی بازگشت

معتز در زمان حیات بغا خواب راحت نداشت و شب و و او را کشت و سرش را در سامرا آویزان کردند. 

گفت: به همین وضع هستم تا بدانم سر من از کرد و میبغا سلاح خود را از خود دور نمیروز از ترس 

غا ب ترسم بغا از آسمان بیفتد یا از زمین بیرون آید.گفت : میبرای بغا است یا سر بغا از برای من است. می

هانی به سامرا برسد و ترکان را از یاری معتز منصرف کند و پول میان آنها پخش کند میخواسته شبانه و پن

کشد و و برای نابودی ترکان نقشه می کشد. وقتی ترکان دیدند که معتز سران آنها را میولی موفق نشد

این چهار  نند ومغربیان و فرغانیان را در قبال آنها تقویت می کند ، قصد کردند که او را از خلافت برکنار ک

قمری بود. ترکان بنا کردند گناهان او را بشمارند و از اعمالی که کرده بود  255روز مانده از رجب سال 

ملامتش کنند و از او پول خواستند. ترتیب این کار را صالح بن وصیف به همدستی سرداران ترک داده بود. 

ا ندارد. وقتی معتز در چنگ آنها محصور شد کسی وی مقاومت کرد و انکار کرد که پولی برای دادن به آنه

ته بود بیاورند. اشرا که معتز به آنجا تبعید کرده و بازدرا به بغداد فرستادند تا محمد بن واثق ملقب به مهتدی 

شبانه روز به سامرا آوردند و سران قوم در راه از او استقبال کردند و وارد قصر شد. معتز او را ظرف یک 

خلع کند به شرط آنکه امانش بدهند که کشته نخواهد شد و به جان و مال  ه خود را از خلافتقبول کرد ک

و فرزند تأمین داشته باشد. محمد بن واثق قبول نکرد که بر تخت حکومت بنشیند یا بیعتی بگیرد مگر 

ی در حالی که پیراهنی چرکین به تن داشت و دستمال اینکه معتز را ببیند و سخن او را بشنود. معتز را آوردند

به سر بسته بود. وقتی محمد بن واثق او را دید از جا جهید و او را در بغل گرفت و با هم روی تخت 

: برادر قضیه چیست؟ معتز گفت من توان خلافت ندارم و دیگر نمی نشستند و محمد بن واثق به او گفت

او وساطت بکند و میان او و در کار م و شایسته آن نیستم. مهتدی خواست توانم کارهای آن را انجام بده

د. دهنترکان اصلاح بدهد معتز گفت : به خلافت علاقه ای ندارم و آنها نیز به خلافت من رضایت نمی

مهتدی گفت پس من از بیعت تو آزادم؟ گفت آزاد و رها هستی. وقتی وی را از بیعت خود آزاد کرد مهتدی 



د را از او برگرداند و او را از پیش مهتدی به زندان برگرداندند . شش روز پس از خلع از خلافت روی خو

 7.در زندان کشته شد

شاعران درباره خلع معتز سخنان فراوان و رثاها گفتند از جمله شعر یکی از شعرای آن عصر که در ضمن 

 گوید:ای میقصیده

 ر فاجع مفجوع یخ یاندبو            بسفح الدموع ینُ لا تبخلیع

 ع یبحتفٍ سر یفُّ الردکأ           ق ونالته یخانه الناصح الشف

 ه من مخلوع یه ، أفدیخالع                   ه ین علیناقم کر الترکب

 ر جزوع یم الأخلاق غیرکه                  قتلوه ظلماً وجوراً فألفو 

 ر فتلقاه مظهرا للخضوع          بحسنه بهجة البد  یغشیان ک

 إماَّ رأته وقت الطلوع            ن فلا تشرق کیالشمس تست یوتر

 ع یل الخلیالقت یعل یف ، فلهْفیشاً ، ولا رهبوا ال سیهابوا جیلم 

 ع ین سامع ومطیلم ما ب                الأمر والعا  کیمال کیأصبح التر

 عیذر همُ بقتلیخزیالأ مر س کهمُ مالیالله ف یوتر

 ای دیده از ریختن اشک دریغ مکن و از مصیبت بهترین کسان ناله کن

 که یار نزدیکش خیانت کرد و پنجه مرگ به او رسید

 ترکان انتقامجو وی را خلع کردند. قربان این مخلوع بروم

 او را به ظلم کشتند و دیدند که بزرگوار بود و نالان نبود

 شدماه در قبال او خاضع میو پوشانیدبا حسن خود رونق بدر را می
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 پاشیدشد و نور نمیدید ساکن میخورشید اگر به وقت طلوع او را می

 ترکان از سپاهی بیم نکردند و از شمشیر باک نداشتند ای دریغا از مقتول مخلوع

 اند و مردم شنونده و مطیعندترکان همه کاره شده

 خواهد کردکار به دست خداست که آنها را با کشتاری سخت زبون 

 و شاعری دیگر درباره او در ضمن قصیده ای بلند می گوید:

 حا یالإمام ذب ین قالوا : اضحیح                   بدمعٍ سفوحا  یأصبحت مقلت

 حایه حتفاً مرین أهدوْا الیح                      قتلوه ظلماً وجوراً وغدرا 

 الروح روحا  کالله ذل یوسق                     الوجه وجها  کنضَّرَ الله ذل

 حا یوفاً لا تستبل الجریس                 سوف تلقون للدهر  کها التریأ

 حایفقد جئتمُ فعالا قب                   ف عاقبة الأمریفاستعدوا للس

 وقتی گفتند امام کشته شد چشمم اشکبار شد

 آسوده داشتاو را به ظلم و خیانت کشتند و مرگی 

 خدا آن چهره را تازه دارد و آن روح را راحت رساند

 ای گروه ترک به روزگار شمشیرها خواهید دید که زخم دار را رهانکند

 ایدبرای شمشیر آماده شوید که کارهایی زشت کرده

 در ضمن قصیده ای طولانی می گوید:شاعری دیگر 

 عا ید الأنام خلیرأت س إذ               تَسُحُّ الدموعا  یأصبحت مقلت

 ه وأسراه تابعاً متبوعاً               ان أعلا که ، ما یعل یلهف نفس



 عا یلا صریهمُ قتیف یفثو                   ر جرم یغ یألزموه ذنباً عل

 أظهروا ذلة وأبدوا خضوعا                            ه یوبنو عمه وعمِّ أب

 عایون جمیکعدو ، ولا  یزغ ی، ولا  کصحُّ ملیما بهذا 

 چشم من که پیشوای کسان را مخلوع دیده ، اشکبار است

 ای دریغا از او که چه بزرگوار و شریف و آقا بود 

 گناهی بناحق به عهده او نهادند و او را کشتند و از پا درآوردند

 پسرعموها و پسرعموهای پدرش زبونی کردند و اطاعت نمودند

 3.د و به جنگ دشمنی نتوان رفت و جماعتی پدید نیایدنگیر مبدینسان ملکی قوا

 

 معتزمرگ 

ش نبود یب یاتفیمقام تشر یکفه یه خلکبود  یا گونهان در دربار خلافت، وضع به کبر اثر نفوذ و تسلط تر

معتز مردم مغرب و  دندیکه سرداران ترک د ی. هنگامان قرار داشتکو رتق و فتق امور عملاً در دست تر

ود، بر او آنان ب شیشاپیپ فیکه صالح بن وص یو در حال دندیبر او شور کند،یم کیفرغانه را به خود نزد

 نیرا گرفته، او را بر زم شیاهاکرد؛ لذا پ یاظهار نادار فهیو حقوقشان را خواستند. خل ایوارد شده، عطا

 .دندیکش

شان کوارد قصر معتز شدند و او را  وصیف در روز مبعث دگی صالح بنربه سرک انکاز تر یگروه یروز

اط یراهنش را سوزاندند و او را در حیزده و پ کتکبردند، آنگاه او را با چوب و چماق  یشان به اتاقک

 یس نمک چین مانند تنور داغ بود و هیه زمکگرم بود  یر آفتاب نگه داشتند. آفتاب آن روز به قدریقصر ز

ان او کن موقع ترین بگذارد و ناچار بود به اصطلاح پا به پا شود. در ایخود را بر روز زم یدو پا توانست
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عزول فه مین خلع گواه گرفتند. سپس به منظور قتل خلیرا بر ا یردند و گروهکرا از مقام خلافت خلع 

او  یه زندگبفراوان  یهانجه کو ش یو تشنگ ینفر بسپارند تا در اثر گرسنگ یکم گرفتند او را به یتصم

جا دادند و درب سرداب  یدر بدن داشت، در سرداب یمه جانیه نک یفه را در حالین گونه خلیخاتمه دهد. بد

و به قولی او را با آب جوش تنقیه  ردند و معتز به همان حالت زنده به گور شد!کرا با خشت و گچ مسدود 

 ۹.کردند تا مرد

 

 مادر و فرزند معتز بعد مرگ

مادر معتز را با عبدالله بن معتز و اسماعیل بن متوکل و طلحة بن متوکل و عبدالوهاب بن مهتدی قبیحه 

منتصر به مکه فرستاد و چون خلافت به معتمد ، برادر معتز رسید کسی را فرستاد تا آنها را به سامرا 

 19.بیاورد

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 – 1۹5، ص 7، ج ابن اثیر  امل ،کالــ  223، ص یابن طقطقا، الفخرــ الفخری ،  222، ص  یعباس قم خیالعلام ، ش ضیف 9

 ۹2، ص 2 الجزء الرابعروت، دار الأندلس، ی، مروج الذهب، بی؛ مسعود3۶9ص  سیوطی ، خ الخلفا،ی، تارــ  1۹۶

 112، الجزء الرابع ، ص  یمروج الذهب ، مسعود 10



 منابع و مآخذ

 قمری 1335دارالاندلس ، بیروت ، مروج الذهب و معادن الجوهر ، علی بن حسین مسعودی، ـ 

وزارة الثقافة و الإرشاد  ، کیاتاب یوسف بن تغرین یالدجمال ،مصر والقاهرة  کملو یالنجوم الزاهرة فـ 

 ق 13۹2، قاهره ،  العامة ةی، المؤسسة المصریالقوم

ر ، دار صاد ،)ابن طقطقا( بن طباطبا یمحمد بن عل ، ةیة و الدول الإسلامیالآداب السلطان یف یالفخرـ 

 ق 133۶بیروت ، 

 ش 1335، قم ،  یروزی،  نشر صبح پ یعباس قم خی، ش امیالا عیعمل الشهور و وقا یالعلام ف ضیفـ 

 ، بیروت، دار صادرابن اثیر  ، خیالتار یامل فکال ـ 

 ق 1333، یتبه المثنک، الطبعه الثالثه، بغداد، م یوطیس نیخ الخلفا، جلال لدیتارـ 

 


